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پیشگفتار 

قدر "مجموعه ي گُل" مرغ سحر داند و بس...

كلام خاندان عصمت و طهارت  چونان 
آفتابي است كه زيستن بشر در ظل انوار آن، رنگي 

آسماني مي گيرد و طعمي الهي مي يابد.
پيامبر اعظم  و ائمه ي اطهار ، روشنگران 
طريق سعادتند و با هدايت هاي آن بزرگواران، گام هاي 
موفقيت و سعادت را در زمينه هاي مختلف  زندگي 

مي توان برداشت.
احاديث  کتب  كلي  عنوان  "مجموعه ي گُل” 
موضوعي است كه به همت محققان و نويسندگان 
به  آن  از  کدام  هر  در  و  است  آمده  گرد  ديني 
موضوعي خاص پرداخته شده كه زواياي مختلف 

آن از منظر دين مورد مداقه قرار گرفته است.
در اين مجموعه سعي شده است كاربردي ترين 
موضوعات و مباحثي كه نياز بيشتر جامعه است 
ارائه شود. همچنين تلاش شده تا احاديثي مطرح 

شود كه از حيث سند متقن باشد.



اميد است مجموعه ي حاضر، بهانه اي شود تا 
فعاليت هاي گسترده اي  در نشر آموزه هاي خاندان 
نور انجام گيرد و جامعه اسلامی سرشار از 

معارف بلند اهل بيت  گردد.

آستان قدس رضوي 
معاونت تبليغات و ارتباطات اسلامي 
اداره ی امور فرهنگي     



مقدمه

واژة ظن و مشقات آن 68 بار در قرآن كريم آمده است.
نزدكي به 30 بار با تعابير مختلف از سوءظن به خدا يا به 

ساير اعتقادات مذمت شده است.
سوءظن به خدا در حقيقت انكار يا ترديد در صفات 
خداوند و صدق وعده‌هاي اوست كه در مراتب بالا، همان 
شرك جلي است كه منجر به نفي ربويتّ خداوند مي‌‌شود و 
در مراتب پايين‌تر، ضعف ايمان نسبت به قدرت و حكمت 

و رحمت و درستي وعده‌هاي خداوند تعالي است.
اين‌گونه سوءظن به پروردگار به صور مختلفي ظهور و 
بروز ميك‌ند مثلاً آن‌جا كه انسان به حيكم بودن خداوند به 
عدالت او در تقسيم‌روزي و... بين بندگان يقين ندارد حسد 
مي‌ورزد... و چون در رزّاقيت خداوند و تحقق وعده‌هاي 
الهي مبني بر پاداش دنيوي و اخروي براي انفاقك‌نندگان 
ترديد دارد، دچار بخل و حرص مي‌شود و چون خدا را 

فاعل علي الاطلاق نمي‌داند دچار ترس مي‌گردد.
بنابراين سوءظن به خدا داراي گسترة وسيعي است به 
گونه‌اي كه حتيّ از عمل نكردن به اوامر ونواهي خداوند 
تعبير به سوء ظن به ساحت قدس ربوي شده است زيرا 
ممكن است برخي افراد به زبان، اظهار بندگي كنند ولي 
تا نسبت به حيكمانه بودن و خير محض بودن دستورات 
خداوند و صدق وعده‌هاي او بر حساب و عقاب بر ايشان 
يقين حاصل نشود به طور كامل به تمام دستورات شرع 
عمل نكنند از اين روست كه به عنوان مصداقي از سوءظن 



به خدا از بدبيني به مردم ، در روايات نام برده‌اند زيرا خداي 
متعال نسبت به عواقب زيان بار اخروي و دنيوي سوءظن 
به مردم، هشدار داده است و اگر كسي به حقيقت نسبت 
به هشدار خداوند و صدق وعده‌هاي او براين كه هر كس 
نسبت به مردم سوءظن داشته باشد از رحمت خدا دور 
مي‌شود و دچار عذاب خواهد شد يقين داشته باشد مرتكب 

اين عمل نخواهد شد.
رسول اكرم فرمود: وَ مَنْ اسَآءَ باِخَيهِ الظّن فَقَدْ أسََاءَ 

برِبهّ انّ اللهَ تعَالي يقولُ: اجِْتنَبوُا كثيراً منَِ الظّنّ.
)كنزالعمال 497/3(

هر كه به برادر خود گمانِ بد برد به پروردگار خود گمان 
بد برده است، زيرا خداي تعالي مي‌فرمايد: از بسياري از 

گمان‌ها بپرهيزيد.
و  آثار  در  تأمل  با  كه  است  اين  اهميت  حائز  نكتة 
پيامدهاي سوءظن به خدا چون، ريا، ترس، بخل، حرص... 
به طور آشكار مي‌توان آثار شرك را در آنها ديد پس جوهرة 
سوءظن به خدا همان شرك ]جلي و خفي[ است بنابراين 
رهايي از آن با محكم كردن پايه‌هاي توحيد و اعتقاد به 

قدرت و حكمت و علم پروردگار متعال امكان‌پذير است.
حسن‌ظن به خداوند بايد توأم با خوف از او باشد

معيار ايمان آن است كه بيم و اميد، توأم با هم در قلب 
جاي گيرند و آثارشان نيز در عمل مشهود باشد اگر تنها 
اميد به رحمت خدا در دل جاي گيرد سبب جرأت انسان 
بر ارتكاب معاصي مي‌شود و هرگاه خوف بر رجاء فزوني 
يابد يأس و نا اميدي را در پي خواهد داشت. در قرآن نيز به 

هر دوي اين‌ها اشاره شده است:



نبَيِّءْ عبادي انَيّ انَا الغفور الرحيم و انََّ عذابي هُوَ العذاب 
الاليم. )مائده، 98(

به بندگانم خبر ده كه من آمرزنده‌ و مهربانم و عذاب من 
عذابي درد آور است.

توجه به سيرة عملي معصومين
از آن‌جا كه ائمه معصومين مظهر اعلاي انسان كامل 
و فضائل و صفات عاليه‌اند حسن‌ظن به خدا و رجا به او نيز 
در بالاترين حدّ در وجود آنان متجلي است چنانك‌ه در ادعية 
آنها مشهود است امّا با تأمل در سيرة عملي و عبادي آنها در 
ميي‌ابيم كه حسن ظن والاي آنها به خداوند هرگز ايشان را 
از انجام فرايض و اجتناب از معاصي باز نداشته است، بلكه 

آنان زاهدترين و عابدترين و مطيع‌ترين بندگان خدا بودند.
نقل شده است كه پيامبر اكرم آنقدر به عبادت خداي 
ايستاد كه پاهاي مباركش ورم مي كرد. پس آيا آن‌ها كه به 
صرف لقلقة لسان، اظهار رجا به رحمت خدا كرده ترك 
واجبات و اصرار بر محرّمات دارند مي‌پندارند كه خود از آن 
حضرت و معصومين به رحمت خدا واقف‌ترند و با 
وجود سعة رحمت حق، ضرورتي بر اين همه جدّ و جهد 

و اظهار بندگي در عبادات وجود ندارد؟!
راه هاي دستيابي به حسن‌ظن به خداوند

الف- محكم كردن اعتقاد توحيدي
اساسي‌ترين مبناي حسن‌ظن به خداوند در مسأله رزق، 
يقين به توحيد در رزاقيت است منشأ توكل كه كيي از 
آثار حسن‌ظن به خدا مي‌باشد اين نكته است كه بدانيم 
حول و قوه‌اي به جز خداوند در عالم وجود ندارد گرچه 
ما بايد براي اهداف خود تلاش كنيم ولي در نهايت مسببّ 



الاسباب، اوست.
حقيقت اخلاص نيز كه كيي ديگر از ابعاد حسن ظن به 

خداست چيزي جز بينش توحيدي نيست. 
زيرا مخلصين مي‌دانند كه هر خير و شرّ و عزّت و ذلتّي 
وابسته به قدرت خداوند است بنابراين به طمع به دست 
آوردن عزّت و جاه و نام و مقام، اعمال نكيشان را نزد مردم 
جلوه نمي‌دهند و از سويي از عمل به آن چه خداوند دستور 
داده است يا از آن نهي كرده در صورت ناخشنودي مردم، 

هراس ندارند و اعتقاد كامل دارند كه:
مَنْ كانَ يرُيدُ العزّةَ فإَنَّ العزّة لله جميعاً. )فاطر/10(

هر كه خواهان عزّت است بداند كه عزت به همگي از 
آن خداست.

و نيز ساير آثار حسن ظن مانند زهد، سخاوت، شجاعت 
همه برخاسته از بينش توحيدي است. اين فراز از مناجات 
راجين، به خوبي تأثير نگرش توحيدي را در ايجاد رجا و 

حسن‌ظن به خداوند آشكار مي‌سازد: 
كَيفَ ارَْجُوا غيرَك وَالخَْيرُ کلُّهُ بيدك و يكف اؤُمّل سواك 

و الخَلْقُ و الامَْرُ لك.
چگونه به غير تو اميد داشته باشم در صورتي كه هر 
خير و نكيويي به دست توست و چگونه آرزومندِ جز تو 
باشم در حالي كه ملك آفرينش و حكم و فرمان بر خلق، 

مخصوص توست.
ب- ياد كردن نعمت ها و الطاف خداوند

يادآوري نعمت‌هاي مادي و معنوي خداوند و الطاف 
بكيران او حسن‌ظن انسان به پروردگار را افزايش مي‌دهد؛ 
موجب محكم شدن يقين به قدرت و رحمت و حكمت 



پروردگار مي‌شود.
چنانك‌ه وقتي خداوند به حضرت زكريا در سنين پيري 
وعدة استجابت دعاي او براي فرزند دار شدن را مي‌دهد 

حضرت زكريا با تعجب سؤال نمود:
انيّ كيون لي غلامٍ و كانتِ إمرأتيِ عاقرِاً وَ قَدْ بلََغْتُ منَِ 

الكِبرَِ عتيِاًّ. )مريم/8(
چگونه مرا پسري خواهد بود و حال آن كه زنم نازاست 

ومن از سالخوردگي ناتوان شده‌ام.
پروردگار عالم ،آفرينش خود او را يادآوري نمود: 

قالَ کَذلكَِ قال هو عَلَيَّ هينٌّ و قَدْ خَلَقْتكَُ منِْ قَبلُْ وَ لمَْ 
تكَْ شيئاً. )مريم/9(

گفت: پروردگارت اين چنين گفته است اين براي من 
آسان است و تو را كه پيش از اين چيزي نبوده‌اي بيافريده‌ام.

ج- تفكّر
به  به خداوند در حقيقت نوعي معرفت  حسن ظن 
پروردگار است كه با تيكه بر اوهام و خيالات ممكن نيست 
و اگر بر مبناي چنين مسائلي باشد با اندك شبهه و يا سختي 
كه در زندگي به وجود مي‌آيد از بين خواهد رفت. لقمان 
حيكم كيي از افرادي است كه در اثر تفكر در عظمت 
خداوند و قدرت او به حسن ظن به خدا متصّف است. او 
در پرتو اين حسن ظن به درجه‌اي رسيد كه محبت خداوند 

را درك كرد و خود نيز محبوب خدا شد.
در پايان، ما نيز چون رسول اكرم چنين با خدا نجوا 

ميك‌نيم:
اللّهمّ انيّ اسَألك التوفيق لمَِحابكَ من الاعمال و صدق 

التوكّل علكي و حسن‌الظّن بك.
حسيني
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بزرگ‌ترين گناه1

:قَالَ رَسُولُ الله

نِّ بِالِله. أكْبَرُ الكَْبائرِِ سُوءُ الظَّ

بزرگ‌ترين گناه كبيره، بدگماني به خداست.

نهج‌الفصاحه، ص236



15

حُسن ظن
2 تأخير در استجابت دعا و سوء ظن به خدا

:عَنْ البزََنطِْيِّ قَالَ: قُلْتُ للِرِّضا

جُعِلْتُ فِداكَ انِيّ قَدْ سَأَلتُْ اللهَ حَاجَةً مُنْذُ 
كَذا و كَذا سَنَةً وَ قَدْ دَخَلَ قَلْبي مِنْ ابِْطائهِا 
شَيْءٌ ...فَقَالَ لي: اخَْبرْني عَنْكَ لوَْ انَيّ قُلْتُ 
قَوْلًا أَكُنْتَ تَثِقُ به منّي؟! فَقُلْتُ لهَُ: جُعِلْتُ 
 ... اثَقُ؟  فَبِمَنْ  بِقَوْلكَِ  اثَِقْ  لمَْ  إذا  فِداك! 
قَالَ: فكُنْ بِالِله اوَْثَق فَاِنكَّ عَلي مَوْعِدٍ مِنَ 
سَأَلكََ  اذِا  يَقُول: و  وجَلَّ  الَيَْسَ اللهُ عزَّ الِله 
عِبادي عَنّي فَاِنيّ قَريبٌ اجُيبُ دَعْوَةَ الدّاعِ 
اذِا دَعانِ.



مجموعه گل

16

رضاگفتم:  امام  به  كه  شده  نقل  بزنطي  از 
خدا  از  كه  است  سال  چند  من  شوم  فدايت 
در  اجابتش  در  تأخير  از  و  مي‌طلبم  حاجتي 
دلم شبهه‌اي پديد آمده است... حضرت به من 
فرمود: بگو بدانم اگر من سخني به تو بگويم 
آيا به آن اعتماد ميك‌ني؟ عرض كردم: فدايت 
شوم اگر به سخن شما اعتماد نكنم پس به چه 
به  پس  فرمود:  حضرت  كنم؟...  اعتماد  كسي 
خدا بيشتر اعتماد داشته باش زيرا خداوند به تو 
كه  است  اين  نه  مگر  است  داده  اجابت  وعدة 
خداي تبارك و تعالي مي‌فرمايد: هرگاه بندگانم 
دربارة من از تو بپرسند من به آنان نزدكيم و 

دعاي دعاكننده را اجابت ميك‌نم. 

اصول الكافي، ج 2، ص 488 
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3 حُسن ظن در ابتلائات 

عَنْ احَْمَدِبنْ عُمَرَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَي ابَيَ الحَسنُ الرِّضَا فَقلْتُ لهَُ:

زقِ وَ  جُعِلْتُ فِداك، انَِّا كُنّا فِي سَعَةٍ مِنَ الرِّ
غَضَارَةٍ مِنَ العَيْشِ فَتَغَيَّرَتِ الحَْالُ بعَْضَ التَّغْيِيرِ 
فَادْعُ الله عَزَّ وَ جَلَّ انَْ يَرُدَّ ذلكَِ الِيَْنا.
فقَالَ: ايَُّ شَيءٍ تُريدُونَ، تَكُونوُنَ مُلُوكاً؟! 
و  هَرْثَمَةَ  وَ  طاهِرٍ  مِثْلَ  تَكُونَ  انَْ  كَ  ايََسُرُّ
انََّكَ عَلي خِلَافِ ما انَْتَ عَلَيهِ؟
نْيا بمِا فيها  نِي انََّ ليَِ الدُّ قُلْتَ: لا وَ الله ما يَسُرُّ
ةً وَ انِِّيِ عَلي خِلافِ ما انَاَ عَلَيهِ. فَقَالَ...  ذَهَباً و فِضَّ
نَّ باِللهِ فَاِنَّ اباَعَبدِاللهِ كانَ يَقُول: مَنْ  احَُسنوا الظَّ
هِ بِهِ و مَنْ رَضِيَ  حَسُنَ ظَنُّهُ باِللهِ كانَ اللهُ عِنْدَ ظَنِّ
زقِ قَبِلَ اللهُ مِنْهُ اليَسيرَ مِنَ العَمَلِ...  باِلقَليلِ مِنَ الرِّ
لامِ. و اخَْرَجَهُ منها ]مِنَ الدنيا[ سالماً الِي دارِ السَّ
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كيي از اصحاب امام رضا نقل كردند كه به آن 
حضرت عرض كردم: فدايت شوم! ما در]وضع 
خوب[ فراخي روزي و خرّميِ زندگي بوديم و 
اكنون قدري وضع ما به هم خورده، به درگاه خداوند 
دعا كن كه وضع ما را به همان منوال بازگرداند. 
فرمود چه مي‌خواهيد؟ مي‌خواهيد سلطان باشيد 
يا دوست داري مانند طاهر و هرثمه1 باشي ولي 
داري  اكنون  آن‌چه  برخلاف  مذهب و عقيده‌ات 
باشد؟! عرض كردم: نه به خدا سوگند؛ خوش ندارم 
دنيايي پر از طلا و نقره داشته باشم ولي مذهبم 

برخلاف آن‌چه اكنون دارم باشد.
پس امام رضا فرمود... گمانتان را به خدا نكي 
كنيد كه امام صادق مي‌فرمود: هر كه گمانش به 
خدا نكي باشد خدا به همان‌گونه با او رفتار كند و 
هر كه به روزيِ اندكِ خدا قانع باشد خداوند هم 
عملِ اندكِ او را بپذيرد... و او را از اين جهان، سالم 

به سوي آن جهان بيرون برََد.

اصول الكافي، ج 15، ص 765

1. طاهر و هرثمه از دشمنان اهل بيت و نزديكان به دستگاه بني العباس 
بودند، اما وضع مالي خوبي داشتند.
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حُسن ظن
4 ترك ازدواج به دليل تنگدستي

:ُِادق قَالَ الصَّ

اسَاءَ  فَقَدْ  العَيْلَةِ  مَخافَةَ  التَّزْويجَ  تَرَكَ  مَنْ 
فُقَراءَ  يَكُونوُا  انِْ  تَعَالي:  لقَِوْلهِِ  هِ  بِرَبِّ نَّ  الظَّ
يُغنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ.

نكند،  ازدواج  تنگدستي  ترس  از  كه  كس  هر 
كه  چرا  است؛  برده  بد  گمان  خود  خداي  به 
باشند  تنگدست  اگر  تعالي مي‌فرمايد:  خداوند 
خداوند آنان را از فضل خويش بي‌نياز خواهد 
كرد.

مكارم الاخلاق، ص 196
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منشأ بخل 5

: قَالَ عليٌّ

وَ لا تُدْخِلَنَّ فِي مَشْوَرَتِك بخَِيلًا يَعْدِلُ بِكَ 
فُكَ  عَنِ الفَضْلِ وَ يَعِدُكَ الفَقْرَ وَ َال جَبَاناً يُضَعِّ
رَهَ  الشَّ لكََ  نُ  يُزَيِّ حَرِيصاً  َال  وَ  الُامُورِ  عَنِ 
باِلجَْوْرِ، فَاِنَّ البُْخْلَ وَ الجُْبْنَ و الحِرْصَ غَرَائزُِ 

نِ بِاللهِ. شَتَّي يَجْمَعُهَا سُوءُ الظَّ
باز  نكيي  از  را  تو  كه  بخيل، مشورت مكن  با 
مي‌دارد و از فقر مي‌ترساند، و با ترسو مشورت 
مي‌دهد؛  آرايش  تو  نزد  را  ستم  بديِ  كه  مكن 
ترديدي نيست كه بخل و ترس و حرص، غرايز 
متعددي هستند كه رابطه‌ي ميان آن‌ها سوء‌ظن 

به خداست.

نهج‌البلاغه، نامه 53
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حُسن ظن
6 از نتايج سوءظن 

 : قَالَ عَليٌِّ

الَبُخلُ باِلمَوْجُودِ سوءُ الظّنِّ باِلمَعْبُودِ.

بخل ورزيدن به آن‌چه در دست داري بدگماني 
به معبود است.

شرح غررالحكم، ج 1، ص 329  
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منافي ايمان 7

:قَالَ رَسُولُ الله

خَصْلَتانِ لا تَجْتَمِعَانِ في مُؤمِنٍ:
زْقِ. البُخْلُ و سُوءُ الظنِّ باِلرِّ

دو ويژگي در مؤمن، جمع نمي‌شود، 
بخل و سوءظن به رزق و روزي.

بحارالانوار، ج 74، ص 174
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حُسن ظن
8 عامل دشمني با پروردگار

: قَالَ عَليٌِّ

وَجَلَّ  نِّ بِالِله عَزَّ وَ لا يَغْلِبَنَّ عَليْكَ سُوءُ الظَّ
فَإِنَّهُ لنَْ يَدَعَ بيَْنَكَ وَ بيَْنَ خَليلِكَ صُلْحَاً.

غالب  برتو  عزّوجل  به خداوند  بدگماني  مبادا 
شود، زيرا اين بدگماني بين تو و دوستت] كه 
خداوند است[ صلح و آشتي باقي نمي‌گذارد.

وسائل‌الشيعه، ج 15، ص 230
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در معرض آزمايش9

:ُجّاد قَالَ السَّ

اللَّهُمَّ انِكَّ ابْتَلَيْتَنَا فِي ارَْزَاقِنَا بسُِوءِ الظنِّ وَ 
فِي آجَالنَِا بِطُولِ الَامَلِ حتّي التَْمَسْنَا  ارَْزاقَكَ 
مِنْ عِنْدِ المَرْزُوقِينَ وطَمِعْنا بِآمَالنَِا فِي اعَْمَارِ 

رِينَ. المُعَمَّ

خداوندا! تو ما را در روزي‌هایمان به سوءظن و 
در طول عمر به آرزوي دراز آزمايش فرمودي تا 
آنك‌ه روزي تو را از روزي‌خواران تو خواستيم 

و عُمرهاي دراز معمّرين را آرزو كرديم.

صحيفه‌ي سجاديه، دعاي 29
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حُسن ظن
10 وعده‌ی خدا 

 :ِقَالَ رَجُلٌ منِ أصحَابِ أبَيِِ عَبدِ الله

قلت : قَولهُُ )عزَّ و جَلّ( »وَ ما انَْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ 
ازِقِينَ« وَ انِيِّ أنُْفِقُ وَ  فَهُوَ يُخْلِفُهُ و هُوَ خَيْرُ الرَّ
لا ارََي خَلَفاً. قَالَ: افََتَرَي الله عَزَّ وَ جَلَّ اخَْلَفَ 
وَعْدَهُ قُلْتُ: لا قَالَ فَمِمَّ ذَلكَِ؟ قُلْتُ: لا ادَْرِي! 
هِ وَ  قَالَ: لوَْ انََّ احََدَكُمْ اكِْتَسَبَ المَالَ مِنْ حِلِّ
هِ لمَْ يُنْفِقْ دِرْهَماً اّال اخُْلِفَ عَلِيٌّهِ.  انَْفَقَهُ فيِ حِلِّ

تحقق  )كه   صادق امام  اصحاب  از  كيي 
وعده الهي دربارة انفاق را به صورت بركت در 
زندگي مادّي‌اش نمي‌ديد. دچار ترديد در صحت 
آن  به  لذا(  شد  انفاق  زمينه  در  الهي  وعده‌هاي 
حضرت چنين عرض كرد: من درباره‌ي آيه‌ي»هر 
آنچه انفاق كنيد، خداوند عوضِ آن را مي‌دهد و او 
بهترين روزي دهندگان است«.شبهه برايم پيش آمد 
زيرا: من انفاق ميك‌نم ولي عوضش را نمي‌بينم.
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ميك‌ند؟  وعده  خُلف  خدا  تو  نظر  به  فرمود   
چيست؟  دليل  به  اين  پس  فرمود:  نه!  گفتم: 
گفتم: نمي‌دانم! فرمود: چنانچه هر كي از شما 
مالي را از راه حلالش به دست آورده و آن را در 
راه حلال انفاق كند هيچ درهمي نمي‌دهد مگر 

آنكه به او عوض داده شود.

اصول كافي، ج 2، ص 486    
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حُسن ظن
11 توجه به عوامل تأخير استجابت دعا 

: قَالَ عَليٌِّ

طَنَّكَ ابِْطاءُ اجِابتَِهِ فَإِنَّ العَْطِيَّةَ عَلِيٌّ قَدْرِ النّيَّةِ  فَلا يُقَنِّ
جَْرِ  رَتْ عَنْكَ الِاجابةَُ ليَِكُونَ ذلكَِ اعَْظَمَ ِال و رُبَّمَا اخُِّ
يْءَ فَلا  السّائلِِ وَ اجَْزَلَ لعَِطاءِ الآمِلِ وَ رُبَّما سَأَلتَْ الشَّ
تُؤْتاهُ وَ اوُتِيتَ خَيْراً مِنْهُ عَاجِلًا اوَْ آجِلًا اوَْ صُرِفَ 
عَنْك لمِا هُوَ خَيْرٌ لكََ. فَلَرُبَّ امَْرٍ قَدْ طَلَبْتَهُ فِيهِ هَلَاكُ 
دِينِكَ لوَْ أوتِيتَهُ.
مبادا كُنديِ در اجابت، تو را مأيوس و نا اميد 
كند، زيرا بخشش به اندازه نيتّ و خواست قلبي 
است  اين  براي  اجابت  در  تأخير  بسا  و  است 
آرزومند  و  بيشتر  كننده  درخواست  پاداش  كه 
را  چيزي  بسا  چه  گردد،  فراوان‌تر  بخششِ 
درخواست كرده‌اي و به جاي آن چيز ديگري 
كه سودش در دنيا و آخرت، برايت بيشتر بوده 
به تو عطا گرديده، يا به خاطر امر بهتري از تو 
باز داشته شده، زيرا بسياري از خواسته‌هاست 
كه اگر عملي گردد دين را تباه ميك‌ند.
نهج‌البلاغه، نامه‌ي 31
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شناخت فلسفه ابتلائات مانع سوءظن به خدا12

:ُاد قَالَ السَجَّ

فُ فِيهِ مِنْ  اللَّهمَّ لكََ الحَمدُ عَلِيٌّ ما لمَْ ازََل أتََصَرَّ
سَلامَةِ بدََنِي وَ لكََ الحَْمْدُ عَلِيٌّ مَا احَْدَثْتَ بيِ مِنْ 
عِلَّةٍ فِي جَسَدي فَما ادَْرِي يَا الِهِي ايَُّ الَحْاليَْنِ احََقُّ 

كْرِ لكَ وَ ايَُّ الوَقْتَيْنِ اوَْلي باِلحَْمْدِ لكََ؟ باِلشُّ
باتِ رِزْقِكَ وَ  ةِ التِّي هَنَّأْتَنِي فِيهَا طَيِّ حَّ اوََقْتُ الصِّ
يْتَنِي  بْتِغاءِ مَرْضاتِكَ وَ فَضْلِكَ و قَوَّ طْتَنِي بهِا لِإ نشََّ
مَعَهَا عَلِيٌّ مَا وَفَّقْتَنِي لهَُ مِنْ طَاعَتِكَ؟ امَْ وَقْتُ العِلَّةِ 
عَمِ التّي اتَْحَفْتَنِي بهِا تَخْفِيفاً  صْتَنِي بها؟ وَ النِّ التِّي مَحَّ
لمِا ثَقُلَ بِهِ عَلِيٌّ ظَهْرِي مِنَ الخَطِيئَاتِ وَ تَطْهِيراً لمَِا 
يّئاتِ وَ تَنْبِيهاً لتَِناوُلِ التَّوْبةَِ وَ  انِْغَمَسْتُ فيهِ مِنَ السَّ
عْمَةِ؟! وَ فِي خِلالِ ذلكَ  تَذْكِيراً لمَِحْوِ الحَوْبةَِ بِقَديِمِ النِّ
رَ  ما كَتَبَ ليَِ الكَْاتِبانِ مِنْ زَكِيِّ الاعْمالِ ما لا قَلْبٌ فَكَّ
فِيهِ وَ لا لسِانٌ نطََقَ بِهِ وَ لاَ جَارِحَةٌ تَكَلَّفَتْهُ بلَْ افِْضَالًا 

. مِنْكَ عَلِيٌّ وَ احِْساناً مِنْ صَنِیعِكَ الِيََّ
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حُسن ظن

خداوندا! تو را سپاس بر آن تندرستي كه هميشه از 
آن برخوردار بودم، سپاس تو را بر اين بيماري كه در 
تن من پديد آوردي و نمي‌دانم كدام كي از اين دو 
حال به شكرگزاري سزاورتر است و كدام كي از اين 
دو هنگام به سپاس اولي‌تر؟! آيا هنگام تندرستي كه 
روزي‌هاي پايكزه خود را بر من گوارا ساخته ای و مرا 
در طلب رضايت و فضل خود چالاك گردانيده و براي 
اداي طاعاتي كه توفيق دادي مرا نيرو بخشيدي؟  يا 
هنگام بيماري كه مرا از آلودگي‌ها پاك كردي و تحفه‌ها 
فرستادي تا بار پشت مرا از گناهان سبك گرداني و 
از چرك و معصيت كه بدِان آلوده‌ام پاك سازي و 
متوجه كردي مرا كه قدر نعمت پيشين بدانم و به ياد 
من آوردي كه بوسیله توبه، زنگ گناه را از خويش 
بزدايم و در اين ميان، نويسندگان براي من چندان عمل 
صالح نوشتند كه در انديشه هيچ‌ دل نگنجد و هيچ زبان 
ياراي بر شمردن آن را ندارد و هيچ كي از اندام‌هاي 
من رنجي براي آن عمل نكشيده، بلكه محض فضل 
و احسان توست! 

صحيفه‌ي سجاديه، دعاي 15
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ارزش حُسن ظن 13

:ضَا قَالَ ‌الرِّ

نَّ بِالِله فَاِنَّ اللهَ )عزّوجلّ( يَقُول انَاَ  احَُسن الظَّ
عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيَ المُؤْمِنِ بيِ انِْ خَيْراً فَخَيْراً 

ا. ا فَشَرًّ وَ انِْ شَرَّ

به خدا گمان نكيو داشته باش! چرا كه خداوند 
مؤمنم  بندة  كه  چنانم  من  مي‌فرمايد:  عزّوجل 
نكيو  باشد،  نكيو  ]گمانش[  چنانچه  مي‌پندارد، 
او[  گمان  ]در  هم  من  باشد  بد  چنانچه  و 

همانطورخواهم بود.

اصول الكافي، ج 2، ص 72    
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حُسن ظن
14 اهميت حُسن ظن 

 :ُِقَالَ الباَقر

لا يَحُسن ظَنُّ عَبْدٍ مُؤمِنٍ باِلله اّال كانَ اللهُ 
كَريمٌ بيَِدِهِ  َنَّ اللهَ  عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِهِ المُْؤمِن لِأ
عَبْدُهُ المُؤمِنُ  انَْ يَكُونَ  يَسْتَحْيِي  الخَيْرَاتُ 
نَّ ثُمَّ يُخْلِفُ ظَنَّهُ وَ رَجاءَهُ  قَدْ احَُسن بِهِ الظَّ
نَّ وَ ارْغَبُوا الِيَْهِ. فَاَحُسنوا بِالِله الظَّ
هيچ بنده‌ي مؤمني به خدا گمان نكي نبرده مگر 
اين كه خداوند چنان است كه بنده‌اش مي‌انگارد. 
زيرا خداوند بخشنده است و خوبي‌ها در دست 
او  به  مؤمنش  بنده‌ي  كه  ميك‌ند  و حيا  اوست 
گمان و اميد نكي برََد و او خلاف گمان و اميد 
او رفتار كند پس به خدا گمان نكي بريد و از 
او بخواهيد.

اصول كافي، ج 2، ص 71  
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اساس عبادت15

:قَالَ رَسُولُ الله

نِّ باِلله.  رَأْسُ العبادةِ حُسنُ الظَّ

پروردگار  به  گماني  خوش  عبادت،  سرآغاز 
است.

مستدرك الوسائل، ج 12، ص 40
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حُسن ظن
16 برترين عبادت

:ِقَالَ رَسُولُ الله

نِّ باِلله.  انَِّ افَْضَلَ العبادةِ حُسن الظَّ

برترين عبادت، خوش‌گماني به پروردگار است.

كنزالعمال، ج 3، ص 134
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عامل خوش‌گماني به خدا17

:قَالَ رَسُولُ‌الله

حُسن الظّنِّ مِنْ حُسنُ العِبادَةِ. 

حُسن ظنّ ]به خدا[ ناشي از حُسن بندگي است.

نهج‌الفصاحه، ص 444
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حُسن ظن
18 مطيع خداوند 

 :ُِادق قَالَ الصَّ

نِّ في خَلْقِ الِله  ... وَ لا يَكُونُ مُحُسن الظَّ
اَّال المُطِيعَ لهَُ يَرْجُوا ثَوابهَُ وَ يَخافُ عِقابهَُ. 

در ميان بندگان خدا تنها كسي به او خوش گمان 
است كه مطيع فرمان او باشد و از مجازات او 
بترسد.

بحارالانوار، ج 67 ، ص 390  
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پايبندي به مقتضيات حُسن ظن 19

:قَالَ رَسُولُ الله

ظَنِّ  حُسن  عِنْدَ  انَاَ  تَعالي:  هِ  رَبِّ عَنْ  يَحْكِي 
عَبْديِ بيِ يا محمّد! فَمَنْ زَاغَ عَنْ وَفاءِ حَقِيقَةِ 
عَلِيٌّ  ةَ  الحُْجَّ اعَْظَمَ  فَقَدْ  هِ  بِرَبِّ هِ  ظَنِّ مُوجِباتِ 

نفَْسِهِ وَ كانَ مِنَ المَخْدُوعِينَ فِي اسَْرِ هَواهُ.

پيامبر اكرم به نقل از پروردگارش مي‌فرمايد: 
بنده‌ام هستم اي محمّد!  نكيوي  نزد گمان  من 
پس هر كه از وفاداري به حقيقت ما به جاي 
برتابد،  روي  خويش  پروردگار  به  خود  گمانِ 
حجّت را بر خويش گران گردانده و در شمار 
نيرنگ خوردگاني است كه در بند هوس گرفتار 

است!

بحارالانوار، ج 67، ص 390
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حُسن ظن
20 مفهوم خوش‌گماني 

 :ُِادق قَالَ الصَّ

نِّ بِالِله انَْ َال تَرْجُوا اّال الله  حُسن الظَّ
و لا تَخَافُ اَّال ذَنْبَكَ. 

خوش‌گماني به خدا اين است كه جز به خدا، 
اميد نداشته باشي و جز از گناهت نترسي.

اصول كافي، ج 2، ص 72
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لزوم خوف و رجا21

:ُِادق قَالَ الصَّ

يَنْبَغِي للِْمُؤمِنِ انَْ يَخَافَ اللهَ تَبَارَكَ وَ تَعَاليَ 
خَوْفاً كَأَنَّهُ مُشْرِفٌ عَلِيٌّ النَّارِ و يَرْجُوَهُ رَجاءً 
وَجلَّ  كَأنَّهُ مِنْ اهَْلِ الجَْنَّة، ثمّ قَالَ: انِّ اللهَ عَزَّ
ا. عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِهِ انِْ خَيْراً فَخَيْراً وَ انِْ شَرّاً فَشَرًّ

سزاوار است كه مؤمن، چنان از خداوند بترسد 
به  چنان  و  مي‌بيند  را  آتش]دوزخ[  گويي  كه 
خداوند، اميدوار باشد كه گويي از اهل بهشت 
است. سپس امام صادق فرمود: خداوند، نزد 
گمان بندة خود است اگر خوب باشد خوب، و 

اگر بد باشد، بد است.

اصول الكافي، ج 8، ص 302
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حُسن ظن
22 بيم و اميد

: قَالَ عَليٌِّ

انَْ  و  اللهِ  مِنَ  خَوْفُكُمْ  يَشْتَدَّ  أَنْ  اسِْتَطَعْتُمْ  إِنْ 
يَحُسن ظَنُّكُمْ بِهِ، فَاجْمَعُوا بيَْنَهُمَا، فَاِنَّ العَبْدَ انَِّما 
هِ وَ  هِ عَلِيٌّ قَدْرِ خَوْفِهِ مِنْ رَبِّ هِ بِرَبِّ يَكُونُ حُسْنُ ظَنِّ
هُمْ خَوْفاً للهِ. انَِّ احَُسن الناسِ ظَنّاً بِاللهِ اشََدُّ

بسيار  خدا  از  ترستان  هم  كه  مي‌توانيد  اگر 
با  را  دو  اين  باشد،  نكي  او  به  گمانتان  هم  و 
بنده  اميد  و  زيرا خوش‌گماني  كنيد،  هم جمع 
از  اوست  ترس  اندازه‌ي  به  پروردگارش  به 
پروردگارش و خوش گمان‌ترين مردم به خدا 
بيم‌نا‌كترين آن‌هاست از خدا.

نهج‌البلاغه، نامه‌ي27
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اصرار بر گناه، منافي حُسن ظن به خدا23

كيي از اصحاب امام صادق نقل ميك‌ند:

يَقُولوُنَ  وَ  باِلمَعاصي  يَعْمَلُونَ  قُوْمٌ  لهُ  قُلْتُ 
نرَْجُوا فَلا يَزالوُنَ كَذَلكَِ حَتَّي يَأتِيَهُمُ المَْوْتُ 
َمَانِيِّ كَذَبوُا  حُونَ فِي اْال فَقَالَ هَؤُلاءِ قومُ يَتَرَجَّ
ليَسُوا بِرَاجِين، مَنْ رَجا شَيْئاً طَلَبَهُ وَ مَنْ خَافَ 

مِنْ شي‌ءٍ هَرَبَ مِنه.
به امام صادق عرض كردم: گروهي هستند 
بخشش  ]به  اميد  مي‌گويند  و  ميك‌نند  گناه  كه 
اين  تا  پيوسته چنين‌اند  اينان  داريم پس  الهي[ 
كه مرگ به سراغشان مي‌آيد. حضرت فرمود: 
گرايش  آرزوها  به  كه  هستند  گروهي  اين‌ها 
دارند، دروغ مي‌گويند، اميدوار به رحمت الهي 
نيستند، زيرا كسي كه به چيزي اميد دارد، آن را 
طلب ميك‌ند و كسي كه از چيزي بيم دارد از 

آن مي‌گريزد.

وسائل الشيعه، ج 15، ص 216
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حُسن ظن
خوش‌گماني در عمل 24

: قَالَ عَليٌِّ

عي بزَِعْمِهِ انََّهُ يَرْجُوا اللهَ كَذَبَ و العَْظيمِ! ما  يَدَّ
لهَُ لا يَتَبَيَّنُ رَجَاؤُهُ في عَمَلِه؟ وَ كُلُّ راجٍ عُرِفَ 
رَجَاؤُهُ في عَمَلِهِ اَّال رَجاءَ اللهِ فَاِنَّهُ مَدْخُولٌ و 
كُلُّ خَوْفٍ مُحَقَّقٌ اّال خَوْفَ اللهِ فاِنَّهُ مَعْلُولٌ. 
غيرِ  يَرْجُواللهَ فِي الكَْبِيرِ و يَرْجُو العِْبادَ فِي الصَّ
بَّ فَما بالُ اللهِ جَلَّ  فَيُعْطِي العَبْدَ مَا َال يُعْطِي الرَّ
رُ بِهِ عَمّا يُصْنَعُ لعِِبادِهِ؟! ثَناؤُهُ. يُقَصَّ

به خدا  كه  دارد  ادّعا  به گمان خود،  كه  كسي 
دروغ  كه  بزرگ  خداي  به  سوگند  دارد،  اميد 
در  اميدواري‌اش  كه  شود  چه  را  او  مي‌گويد! 
عملش آشكار نيست؟! هر اميدوار شده‌اي اثر 
اميدش در عملش پيداست، مگر اميدي كه مردم 
به خداي تعالي دارند كه اين اميد داراي نقص 
و ناخالص است و هر ترسي ]اثرش[ مسلّم و 
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ترس  اين  كه  خدا  از  ترس  مگر  است،  ثابت 
بزرگ  كار  ناقص است. در  مردم[  بيشتر  در   [
]آخرت[ به خدا اميد دارد، در كار كوچك ]دنيا[ 
به بندگان خدا، اميدوار است پس با بندة خدا 
چنين  خداوند  با  كه  ميك‌ند  رفتار  گونه‌اي  به 
رفتاري ندارد، پس چگونه است شأن خداوند 
با  آنچه  به  نسبت  او  حق  در  كه  ثناؤه[  ]جل 

بندگان، رفتار مي‌شود، كوتاهي مي‌گردد؟!

وسائل الشيعه، ج 15، ص 218
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حُسن ظن
25 پيدايش حُسن ظن پس از  انجام اعمال نكي

:ُاد قَالَ السَجَّ

اّال  مِنْكَ  احََدُ  يَقْرُبُ  لا  بِمَا  الِيَْكَ  بْتُ  وَتَقَرَّ
و  الِيَْكَ  بِالِاناَبةَِ  ذلكَِ  اتَْبَعْتُ  ثُمَّ  بِهِ  بِ  باِلتَّقَرُّ
نِّ بِكَ و  ِسْتِكانةَِ لكََ وَ حُسن الظَّ التَّذَلُّلِ وَ اْال
قَةِ بِمَا عِنْدَكَ.وشَفَعتُکَ بِرَجَائکَِ الََّذی قَلَّ مَا  الثِّ
یَخِیبُ عَلَیهِ رَاجِکَی.
كس  هر  كه  جستم  تقرّب  اعمال،  همان  به  و 
قرب تو خواهد، به غير آن تقرّب نجويد، با اين 
بازگشتم و فروتني نمودم و  حال به سوي تو 
زاري كردم و گمان نكي از تو داشتم و به آنچه 
نزد توست دلگرم بودم و اميد تو را شفيع خود 
ساختم، كه كم است كسي اميدوار تو باشد و 
نا اميد شود!

صحيفه‌ي سجاديه، دعاي 47
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تفكر، پايه ی یقین به خدا26

:قَالَ رَسُولُ الله

كَثيرَ  كَانَ عبداً  وَلکَنَّهُ  نبَِیّاً  لقُمَانَ  یَکُن  لمَ 
التفكّر حُسن الیَقِینِِ احََبَّ الله فَاَحَبَّهُ وَ مَنَّ 

عَلِيٌّهِ باِلحِكْمَةِ.

حيكم  لقمان  توصيف  در   اكرم پيامبر 
بسيار  كه  بود  بنده‌اي  لقمان،  همانا  فرمودند: 
تفكر ميك‌رد و یقین ]به خداوند[ داشت خدا را 
دوست مي‌داشت پس خداوند هم او را دوست 
داشت و خدا هم بر او منت گذاشت و  ]به او 

حكمت عطا فرمود[.

بحار الانوار،ج 13،ص 424
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حُسن ظن
معرفت، زمينه ساز حُسن ظن 27

رُوِيَ انََّ داوود قَالَ:

يا رَبِّ ما آمَنَ بِكَ مَنْ عَرَفَكَ وَ لمَْ يُحسِنِ 
نَّ بِكَ. الظَّ

روايت شده است كه داوود پيامبر  با خدا 
چنين مناجات ميك‌رد: پروردگارا! كسي كه تو 
نداشته  تو  به  حُسن‌ظن  ولي  باشد  شناخته  را 
باشد، در حقيقت به تو ايمان نياورده است.

مستدرك الوسائل، ج 11، ص 248
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ياد كردن نعمت ها و امتنان خداوند28

: قَالَ عَليٌِّ

الِهي كَيْفَ لا يُحْسِنُ مِنّي الظنّ 
. وَ قَد حَسُنَ مِنْكَ المَنَّ

نداشته  ظن  حُسن  تو  به  چگونه  پروردگارا! 
باشم؛ حال اينك‌ه امتنانت بر من نكيوست.

شرح نهج‌البلاغه، ج 2، ص 319
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حُسن ظن
29 قطع اميد!؟

:ُاد قَالَ السَجَّ

أ أَقْطَعُ رَجَائي مِنْكَ وَ قَدْ اوَْليَتَنِي 
مَا لمَْ أَسْأَلهُْ مِنْ فَضلِكَ.

آيا از تو قطع اميد كنم با آنكه بدون سؤال به من 
از فضل خود عطا فرمودي.

بحارالانوار، ج 94، ص 144
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ثمره‌ي توكل و حُسن ظنّ 30

: قَالَ عَليٌِّ

نُ  قَةُ بِالِله و حُسنُ الظّنِّ بِهِ حِصْنٌ لا يَتَحَصَّ الثِّ
لُ عَلِيٌّهِ نجَاةٌ مِنْ  بِهِ اّال كُلُّ مُؤمِنٍ و التَّوَكُّ

. كُلِّ سوءٍ و حِرْزٌ مِنْ كُلِّ عَدُوٍّ

پناهگاهي  او  به  و حُسن ظن  به خدا  اطمينان 
است كه جز مؤمنان به آن پناه نمي‌برند 

و توكّل بر او رهايي از هر بدي و امان از هر 
دشمن است.

مستدرك الوسائل، ج 11، ص 250
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حُسن ظن
31 بهشت يا رنج و محنت؟

: قَالَ عَليٌِّ

مَنْ حَسُنَ ظَنُّهُ بِالِله فازَ باِلجَنَّةِ، 
نَتْ منِهُ المِحْنَة. نيا تَمَكَّ مَنْ حَسُنَ ظَنُّهُ باِلدُّ

هر كه به خدا گمان نكي برد، به بهشت دست 
يافت ، و هر كه به دنيا گمان نكي برد به رنج و 
محنت گرفتار آمد.

غررالحكم، صص 253 و 129
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اخلاص، لازمه ي حُسن ظن 32

: قَالَ عَليٌِّ

نِّ انَْ تُخْلِصَ العَمَلَ  حُسنُ الظَّ
للَِ. و تَرْجُوَ مِنَ الِله انَْ يَعْفُوَ عَنِ الزَّ

را  عمل  كه  است  اين  خدا[  خوش‌گماني]به 
كه  باشي  اميدوار  و  گرداني  او[ خالص  ]براي 

خداوند از لغزش ها درگذرد.

غررالحكم، ص 83



51

حُسن ظن
33 شرط حُسن ظن

:ُِادق قَالَ الصَّ

نِّ يَدْعُوا الِي حُسنُ العِبادَةِ و المَغْرور  حُسنُ الظَّ
يَتمادي فِي المَعْصيَة و يَتَمَنَّي المَغْفِرَة.

عبادت  به  منجر  پروردگار[  ]به  خوش‌گماني 
غوطه‌ور  گناه  در  دنيا  فريفتة  و  مي‌شود  نكيو 
مي‌گردد و آرزوي بخشش دارد.

مصباح‌الشريعة، ص 173 
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وسيله‌ي جلب رحمت 34

:ُِادق قَالَ الصَّ

ي  فَكُنْ يا ذَالجَْلالِ و الإكْرام عِنْدَ احَْسَنِ ظَنِّ
وَ  عِي  تَضَرُّ ارْحَمْ  وَ  لكََ  رَجائيِ  وَ  بِكَ 
اسْتِكانتَِي وَ ضَعْفَ رُكْنِي وَ امْنُنْ بِذَلكَِ عَلِيٌّ 

احِمِينَ. وَ عَلِيٌّ كُلِّ داعٍ دَعَاكَ يَا ارَْحَمَ الرَّ

برابرِ  من،  با  بنده‌نواز!  و  بزرگ  پروردگار  اي 
بر  و  كن  رفتار  اميدواري‌ام  و  خوش‌گماني 
زاري، ناتواني و سستي‌ من ترحّم نما، و بوسيله 
ي آن بر من و به هر كس كه به درگاهت دعا 

كند منتّ نهِ؛ اي مهربان‌ترين مهربانان!

اصول كافي، ج 2، ص 558 
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حُسن ظن
راه دستيابي به آمال 35

:ُِادق قَالَ‌الصَّ

وَ  نيا  الدُّ مِنَ  ناَلَ  بِهِنَّ  كَ  تَمَسَّ مَنْ  ثَلاثَةٌ 
الآخِرَةِ بغُْيَتَهُ: 
مَنِ اعْتَصَمَ بِالِله و رَضِيَ بِقَضَاءِ الِله و احَْسَنَ 
نَّ بِالِله. الظَّ

هر كس بدين سه كار، پايبند باشد، به دلخواه 
خويش از دنيا و آخرت دست يابد: 
آنك‌ه در دامان پروردگار، پناه گيرد، و به تقدير 
الهي خشنود شود و به خداوند گمان نكيو برد.

تحف العقول، ص 316
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مبناي دست‌يابي به سعادت 

:ُِقَالَ الباَقر

نْيَا و الآخِرَة  ما اعُْطِيَ مُؤمِنٌ قَطُّ خَيْرَ الدُّ
هِ بِالِله وَ رَجَائهِِ لهَُ. اّال بِحُسنِ ظَنِّ

به مؤمن هرگز، خير دنيا و آخرت داده نشود، مگر 
به ]سبب[ گمان نكي و اميدواري به پروردگار.

اصول الكافي، ج 2، ص 72
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55

حُسن ظن

مايه‌ی آرامش دل 

:ضَا قَالَ الرِّ

انََّ اللهَ تبارك و تعالي اوَْحيَ الِيَ دَاوُد : فُلانةَُ 
بنِْتُ فُلانةََ مَعَكَ فِي الجَنَّةِ فِي دَرَجَتِكَ فَسَارَ الِيَْهاَ 
فَسَألهََا عَنْ عَمَلِهَا فَخَبَّرَتْهُ فَوَجَدَهُ مِثْلَ سائرِِ اعَْمالِ 
النّاسِ فَسَأَلهَا عَنْ نِيَّتِهَا فَقَالتَْ: ما كُنْتُ فِي حالةٍَ 
فَنَقَلَنِي مِنْها الِي غَيْرِها اّال كُنْتُ باِلحَْالةَِ الَّتِي نقََلَنِي 
ي باِلحَْالةَِ الَّتِي كُنْتُ فيهَا فَقَالَ: »حُسن  الِيَْها اسََرَّ مِنِّ
ظَنُّكِ بِاللهِ عزّوجلّ«.

فلان  كرد:  وحي   داوود به  تعالي  و  تبارك  خداوند 
رتبة  هم  و  بهشت  در  تو  همراه  فرد،  فلان  دختر  زن، 
توست. ]داوود[ نزد او رفت و از عملكرد او پرسيد: 
]آن زن[ داوود را ] از نوع عملكرد خود[ آگاه كرد. 
داووداعمال او را مانند اعمال ساير مردم يافت. سپس 
از نيتّ او پرسيد. آن بانو پاسخ داد: در هيچ شرايطي نبودم 
كه خدا مرا از آن به حالت ديگر منتقل كرد مگر اين كه در 
حالت دوّم مسرورتر از حالت قبل بودم داوود فرمود: 
گمان تو نسبت به پروردگار عزّوجل نكيو است. 
مستدرك الوسائل، ج 11، ص 248
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سخاوت؛ نتيجه‌ی حُسن ظن به خدا

:ُِادق قَالَ الصَّ

انِْ كانَ الخَلَفُ مِنَ الِله عزّوجلّ حقّاً 
فَالبُْخْلُ لمِاذا؟!

اگر خداوند عزّوجل، به راستي پاداش و عوض 
مي‌دهد پس بخل ورزيدن چرا؟

بحارالانوار، ج 100، ص 27
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57

حُسن ظن

مانع حسد ورزي 

:ُاد قَالَ السَجَّ

الَحَْمدُللهِ رِضيً بِحُكْمِ اللهِ، شَهِدْتُ انََّ اللهَ قَسَمَ مَعايِشَ 
عِبادِهِ باِلعَْدْلِ وَ اخََذَ عَلِيٌّ جَميعِ خَلْقِهِ باِلفَْضْلِ. اللّهُمَ 
ي بمِا اعَْطَيْتَهُمْ وَ لا  دٍ و آلهِِ وَ لا تَفْتِنِّ صَلِّ عَلِيٌّ مُحَمَّ
تَفْتِنْهُمْ بمِا مَنَعْتَنِي فَاَحْسُدَ خَلْقَكَ وَ اغَْمَطَ حُكْمَكَ، 
بْ بِقَضائكَِ نفَْسِي. دٍ وَ آلهِِ وَ طَيِّ اللّهُمَّ صَلِّ عَلِيٌّ مُحَمَّ

خداي را سپاس مي‌گويم و به حكم او رضا دهم، 
گواهي دهم كه خداي تعالي روزي بندگان را به عدل 
تقسيم كرده و به هر كي از آفريدگان، بيش از حاجتش 
عطا فرموده، خدايا! بر محمّد و خاندان او درود فرست 
و مرا بدانچه به آن‌ها ]مردم[ ارزاني داشته‌اي شيفته 
مكن و آنان را به نعمتي كه از من منع فرمودي، فريفته 
مساز!  من بر آفريدة تو رشك نبرم و حكم تو را خوار 
نشمرم، خدايا بر محمّد و خاندان او درود فرست ودل 
مرا به تقدير خود، خوش كن!

صحيفه‌ي سجاديه، دعاي 35
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از آداب دعا 

:ُِادق قَالَ الصَّ

اذِا دَعَوْتَ فَظُنَّ انََّ حَاجَتَكَ بالبَْاب.

چون دعا كني، چنين خيال كن كه حاجت تو 
بر درِ خانه است.

بحار الانوار، ج 90، ص 312
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